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چكيده

سيما ساغرواني
sima_s111@yahoo.com

بيشتر موجودات زنده، هوش عاطفي بالايي دارند. آنها موقعيتي را که در آن قرار دارند حس مي کنند 
و مي توانند به طور مناسبي به موقعيت پاسخ دهند. ولي نه کامپيوترها و نه حيوانات از خود نمي پرسند 
که چرا ما اين قواعد را بايد دنبال کنيم و يا اينکه چرا ما در اين موقعيت قرار داريم و  همچنين از خود 

نمي پرسند که کدام قاعده يا کدام موقعيت بهتر است و تفاوت آنها با يکديگر چيست؟
کامپيوترها و حيوانات درون مرزهاي محدودي کار مي کنند و بازي محدودي را انجام مي دهند.

 اما  هوش معنوي )Spiritual Quotient( به افراد خلاقيتي عطا مي کند که به آنها اجازه مي دهد قوانين 
را تغيير دهند و موقعيت را دگرگون کنند.

در اين مقاله سعي بر آن است که تعاريف، مدل ها، کاربردها و راههاي رشد هوش معنوي از نگاه 
انديشمندان مرور شود. 

بهره هاي هوش معنوي 
براي فرد و سازمان  

بهره هاي هوش معنوي 
براي فرد و سازمان  
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دارد و مبتني بر آگاهي فرد است.
معنوي  جزء هوش  سه  بر  وگان  مدل 

دلالت دارد :
- توانايي يافتن معنا بر اساس درک عميق 

مسائل مربوط به هستي؛
از سطوح چندگانه هوشياري و  آگاهي   -

توانايي استفاده از آن جهت حل مسئله؛ 
موجودات  همه  ميان  تعامل  از  آگاهي   -
)جهان  ماورا  با  آنها  تعامل  و  يکديگر   با 

.)Amram, 2009( )غير مادي
- مدل بروس ليچفيلد

انديشمندان،  ساير  مانند  نيز  ليچفيلد 
به بعد آگاهي اشاره مي کند، اما توجه او 
بيشتر بر کاربرد دروني هوش معنوي است، 
او  اين،  بر  آرامش. علاوه  از جمله داشتن 
جنبه هاي اخلاقي اين هوش را مورد توجه 

قرار مي دهد.
هوش  مشخصات  ليچفيلد  بروس 

معنوي را چنين مطرح مي کند :
- آگاهي از تفاوت؛ 

- حس ماوراء الطبيعه؛ 
- حکمت و خرد؛ 

- آگاهي و دور انديشي؛ 
- آرام بودن در هنگام آشفتگي و تناقض 

و دوگانگي؛
- تعهد، فداکاري و ايمان؛ 

- آگاهي هوشيارانه و سازگاري با وقايع و 
تجارب زندگي و پرورش خود آگاهي. 

زهر،  دانا  و  مولن  مک  ديدگاه  از 
برخي از ويژگي هاي افرادي که از هوش 
از:  عبارت اند  برخوردارند،  بالايي  معنوي 
خردمندي،کامل بودن، دلسوزي، کل نگري، 

درستي، ذهن بازداشتن و انعطاف پذيري.
-  مدل ايمونز

معنوي،  که هوش  است  معتقد  ايمونز 
هاي  جنبه  با  را  هوش  بيروني  هاي  جنبه 
بدين  و  کند  مي  تلفيق  معنويت،  دروني 
فرد  در  اي  العاده  خارق  ظرفيت  ترتيب 
تواند  مي  که  اي  گونه  به  کند،  مي  ايجاد 
معنويت را به شکلي کاربردي مورد استفاده 

قرار دهد. 
معنوي  نظر  از  که  افرادي  براي  وي 
باهوش هستند، 5 ويژگي را بر مي شمارد:

1. ظرفيتي براي برتر بودن؛ 
2. توانايي ورود به سطوح بالاتر آگاهي؛

3. فعاليت ها و روابط خود را با احساس 
معنويت انجام دادن؛

براي حل مسائل و دستيابي به اهداف قادر 
مي سازد. 

زاويه  از  را  معنويت  ايمونز  واقع  در 
بيان  و  دهد  مي  قرار  توجه  مورد  هوش 

مي کند که:
»هوش معنوي، چارچوبي براي شناسايي 
توانمندي هاي  مهارت ها و  و سازماندهي 
مورد نياز است؛ به گونه اي که با استفاده از 
افزايش  فرد  پذيري  انطباق  ميزان  معنويت 

.)Amram, 2009( »مي يابد
-  تعريف آمرام 

»هوش معنوي، توانايي به کارگيري و 
بروز منابع، ارزش ها و کيفيت هاي معنوي 
است؛ به گونه اي که بتواند کارکرد روزانه 
را  روحي(  و  جسمي  آسايش)سلامت  و 

.)Amram, 2007(»ارتقا دهد

مدل هاي  هوش معنوي
-  مدل وگان

معنوي،  هوش  تشريح  جهت  وگان، 
بر درک  بيشتر  که  دهد  مي  ارائه  را  مدلي 
معناي زندگي تکيه دارد. به علاوه او همانند 
ايمونز، معتقد است که هوش معنوي مانند 
کاربرد  مسئله  حل  جهت  ها  هوش  ساير 

مقدمه
چندگانه  هوش هاي  معرفي  از  بعد 
توسط گاردنر، مفهوم هوش معنوي پديدار 

گشت. 
گاردنر در سال 1983 در کتاب معروف 
خود تحت عنوان » چارچوب هاي ذهن« 
هوش هاي  تئوري   ،)Frames of Mind(

چندگانه را مطرح کرد.
اصل  در  عاطفي  هوش  آن،  از  بعد 
توسط پاين )1985( معرفي شد و به وسيله 
سالوي و ماير در سال 1990 به عنوان يک 
تحت  اي  مقاله  در  اجتماعي  هوش  نوع 
عنوان »هوش عاطفي« مطرح شد. به دنبال 
وارد  را  عاطفي  هوش  مفهوم  گلمن  آن، 
دنياي تجارت کرد و کتابي با عنوان »هوش 
عاطفي« نوشت. درهمان زمان واژه هوش 
معنوي نيز مطرح شد. در سال 1985 ، يکي 
 )Christian Science Monitor( از روزنامه ها

از واژه هوش معنوي استفاده کرد.
نويسنده در آن مطلب، »با اشاره به نور 
داده  نشان  مسيح  عيسي  که  معنوي  هوش 
بود، عنوان کرده بود که: »مسيح، گفت که 

من نور جهان هستم«.
با وجود اين، منبع مذکور صرفاً مربوط 
به کتاب مقدس است و به آيين هاي رفتاري 

ديگر اشاره ندارد. 
واژه هوش  ابداع  با  رابطه  در  بنابراين 
علوم  حوزه  در  آن  کاربرد  و  معنوي 
ندارد  وجود  ادعايي  هنوز  اجتماعي، 

.)Crichton, 2008:2(
سيسک و تورنس )2001(  ريشه هوش 
معنوي را نوشته هاي باستان و عرفان شرق 
اسلام،  ها،  صوفي  تاثير  به  آنها  دانند.  مي 

 .)Ibid(بودا و تائوئيسم اشاره کرده اند

تعاريف هوش معنوي
تعاريف مختلفي از هوش معنوي وجود 
دارد که در ادامه بعضي از اين تعاريف ذکر 

مي شوند:
- تعريف ايمونز

از  گاردنر  تعريف  به   )2000( ايمونز 
است  معتقد  و  است  شده  نزديک  هوش 
شکلي  عنوان  به  تواند  مي  معنويت  که 
که  چرا  گيرد،  قرار  بحث  مورد  هوش  از 
هوش معنوي، نه تنها معنويت، بلکه ميزان 
بيني مي کند  پيش  را  افراد  پذيري  انطباق 
و قابليت هايي را به فرد مي دهد که او را 

هوش معنوي،
 نه تنها معنويت، بلكه 

ميزان انطباق پذيري افراد را 
پيش بيني مي کند و قابليت هايي 

را به فرد مي دهد که او را 
براي حل مسائل و دستيابي به 

اهداف قادر مي سازد. 
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فرايندهاي شخصيتي و هوش ارتباط وجود 
دارد، بنابراين احتمال دارد که ويژگي هاي 
شخصيتي افراد با هوش معنوي آنها مرتبط 

باشد.
در اين خصوص مک هووک )2002(، 
هاي  ويژگي  برخي  که  است  کرده  ادعا 
ها،  ويژگي  ساير  با  مقايسه  در  شخصيتي 
دارد.  معنوي  هوش  با  بيشتري  ارتباط 
ازجمله ويژگي هايي که در هوش معنوي 

رشد يافته، ديده مي شود، عبارت اند از:
خلاقيت، بي تعصبي، مسئوليت پذيري، 

مهرباني و استواري .
که  است  معتقد   )1999( پيدمانت 
بعد  ايجاد  باعث  است،  ممکن  معنويت 

خاصي از شخصيت شود.
کرده  بيان  نيز    )2002( هووک  مک 
به  است  ممکن  معنوي  هوش  که  است 
نظر  در  خاصي  شخصيتي  ويژگي  عنوان 
بروز آن در  ميزان و نحوه  گرفته شود که 

.)Nasel, 2004(افراد متفاوت است

کاربرد هوش معنوي در محيط کار
مهم ترين   ،)2006( جورج  عقيده  به 
کار  محيط  در  معنوي  هوش  کاربردهاي 

عبارت اند از :
که  اي  گونه  به  خاطر،  آرامش  ايجاد   .1

اثربخشي فرد را تحت تاثير قرار مي دهد؛
2. ايجاد تفاهم بين افراد؛ 

ميان  از  و  تغييرات  کردن  مديريت   .3
برداشتن موانع راه.

1. ايجاد آرامش خاطر و چگونگي تاثير 
آن بر اثربخشي فرد

کليدي  شايستگي  خود،  از  آگاهي 
هوش معنوي است، متاسفانه اغلب ما خود 
بينيم  مي  مادي  و  فيزيکي  موجوداتي  را 
و  مادي  اي  تجربه  زندگي  که  معتقديم  و 

.)King, 2008( و خروج از آن
-  مدل سيسک 

معنوي،  هوش  تشريح  در  سيسک 
دهد.  مي  ارائه  جامعي  تقريباً  بندي  طبقه 
معنوي،  هوش  هاي  مؤلفه  ارائه  با  وي 
هوش  اين  فرد  به  منحصر  ويژگي هاي  بر 

صحه مي گذارد. 
به عقيده وي، مولفه هاي کليدي هوش 

معنوي عبارت اند از: 
1. ارزش هاي هسته اي هوش معنوي:

چيز،  همه  در  وحدت  رحم،  اتصال، 
احساس تعادل، مسئوليت، خدمت.
2. تجارب هسته اي هوش معنوي

معناي  و  غايي  ارزش هاي  از  آگاهي 
تعالي،  احساس  برتر،  تجربه هاي  آنها، 

آگاهي فراوان.
3. ظرفيت هاي مرکزي هوش معنوي:

دغدغه و دلمشغولي نسبت به مباحث 
مهارت شهود،  داشتن  و  به هستي  مربوط 

مراقبه و تجسم.
4. خواص کليدي هوش معنوي:

با  )رحم(،  دلسوزي  انصاف،  صداق، 
عاطفه بودن )مهرباني(.

5. سيستم هاي نمادين هوش معنوي:
داستان  و  استعاره  موسيقي،  شعر، 

.)Stisk,2008(

رابطه هوش معنوي و هوش هاي ديگر
- زهر و مارشال سه هوش ذهني، عاطفي 
و معنوي، آنها را در جدول )1( با يکديگر 

مقايسه کرده اند.
ميان  تفاوت   ،)2002( هووک  مک 
هوش معنوي و هوش ذهني را در جدول 

)2( به تصوير کشيده است. 

هوش معنوي و شخصيت
بين  که  است  داده  نشان  تحقيقات 

معنوي  منابع  از  برداري  بهره  توانايي   .4
براي حل مشکلات زندگي؛

پرهيزکارانه  رفتارهاي  براي  ظرفيت،   .5
بيان  بخشش،  دادن  نشان  جهت 
تواضع  و  رحم  دادن  نشان  سپاسگزاري، 

.)Crichton,2008(
البته در پاسخ به انتقادات  ماير )2000(، 
رفتاري  پرهيزکاري،  و  تقوا  براينکه  مبني 
است که به شخصيت و اخلاقيات نسبت 
داده مي شود و نه به هوش، ايمونز عامل 
پنجم را کنار گذاشت و چهار بعد اول را به 
عنوان همه عناصر مدل خود باقي گذاشت 

.)Amram, 2009(
- مدل کينگ

معنوي،  هوش  که  است  معتقد  کينگ 
به فردي را در  توانايي منحصر  ظرفيت و 
شخص ايجاد مي کند، تا معنا را در زندگي 
درک کند و به موقعيت هاي معنوي بالاتر 

راه يابد.
او  مدلي چهار عاملي از هوش معنوي 
اين مدل عبارت اند  ارائه مي دهد. عناصر 

از:
1. تفکر انتقادي در خصوص مسائل مربوط 

به هستي:
ظرفيت تفکر انتقادي نسبت به مباحث 
جمله  از  هستي  به  مربوط  و  متافيزيکي 

حقيقت، جهان، زمان، فضا، مرگ و... .
2. ايجاد معناي شخصي:

و  فيزيکي  تجارب  از  استفاده  توانايي 
روحي جهت ايجاد معنا و هدف شخصي.

3. آگاهي متعالي:
متعالي  هاي  جنبه  شناسايي  توانايي 
از  استفاده  با  جهان  و  ديگران  خويشتن، 

هوشياري.
4. ايجاد موقعيت هوشياري:

توانايي ورود به موقعيت هاي معنوي 
بالاتر ازجمله تفکر عميق، نيايش و مراقبه 

کارکرد هوش سرمايه 

آنچه فکر مي کنم هوش ذهني              سرمايه مادي

آنچه احساس مي کنم  هوش عاطفي              سرمايه اجتماعي

آنکه هستم هوش معنوي  سرمايه معنوي

)Zohar and Marshal, 2000( جدول 1: مقايسه سه نوع هوش
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فيزيکي است و آرامش خاطر ما وابسته به 
شرايط فيزيکي زندگي از جمله پول، دارايي 
و ... است که همه اينها بستگي به شغل ما 
احساس  ما  براي  اينها  نبود  بنابراين  دارد، 
دارايي  و  پول  مي کند. شغل،  ايجاد  ناامني 
چيزهايي هستند که مي آيند و مي روند و ما 
کنترل اندکي به روي آنها داريم و يا اصلًا 
کنترلي نداريم. در اين صورت اين ناامني، 
احساس ترس و استرس ايجاد مي کند، به 
گونه اي که عملکرد و روابط ما را در کار 

و محيط کار تحت تاثير قرار مي دهد.
رشد هوش معنوي که به معناي آگاهي 
غير  موجودي  عنوان  به  ازخود  تر  عميق 
مادي است، در واقع منبعي از استعدادهاي 
غيرعيني  است که قبلا کشف نشده است.

پيدا  افزايش  فرد  هوشياري  که  هنگامي 
قرار مي گيرد، در  استفاده  مي کند و مورد 
بدين  و  به وجود مي آيد  امنيت  احساس  او 
بهبود  کار  محيط  در  او  عملکرد  ترتيب 

مي يابد.

2.  ايجاد درک متقابل و تفاهم
بنيان هاي اساسي براي ايجاد  از  يکي 
يکدلي  ايجاد  است.  يکدلي  سالم،  رابطه 
براي بسياري از مديران سخت است، زيرا 
آنها را وادار مي کند که فراتر از کارکردهاي 
ترتيب  بدين  و  کنند  حرکت  اي  وظيفه 
احساسات و عواطف افرادي را که مشغول 

انجام وظيفه هستند، درک کنند.
ايجاد  اخير،  سال   15 تا   10 در  تنها 
تلقي  مدير  کار  از  بخشي  ارتباطات  
است.   يافته  فزاينده اي  اهميت  که  مي شود 

را عميقاً درک کنند، آن را تکرار نخواهند 
کرد و از  ترس و آشفتگي در برابر تغيير 
اين عميق ترين سطح  رها خواهند شد و 

.)George, 2006( هوش معنوي است

- راه هاي پرورش هوش معنوي
»قدرت  عنوان  با  بازن  کتاب  ده فصل 
هوش معنوي«، ده عامل را معرفي مي کنند 
که در ترکيب با يکديگر هوش معنوي را 
شکل مي دهند. اين ده عامل، به صورت ده 

توصيه ارائه مي شود:
اين  که  کنيد  اتخاذ  تر  وسيع  ديدگاهي   .1

ديدگاه در بر گيرنده 
- احترام به تمام موجودات زنده؛

جهان  اين  از  جزئي  شما  اينکه  تأييد   -
هستيد؛

- اعتقاد به توانايي شما براي ايجاد تغيير؛
- کمک مثبت به همه؛ و... 

باشد.
2. ارزش هاي خود را کشف کنيد.

ارزش هاي شما رفتارتان را تعيين مي 
کنند و تأثير شگرفي در امکان موفقيت شما 

در زندگي دارند. 
ارزش هاي معنوي و اخلاقي خود را 

انتخاب و آنها را تمرين کنيد.
از  هدف  و  باشيد  داشته  انداز  چشم   .3

زندگي را بدانيد. 
شما  زندگي  زندگي،  هدف  دريافت  با 
معنا وجهت خواهد يافت و شما سالم تر، 

نيرومندتر و مطمئن تر مي شويد.

4. دلسوزي و رحم داشته باشيد.
و  نيکوکاري  کنيد.  دريافت  و  بدهيد   .5

را  خود  سازمان  افراد،  از  بسياري  امروزه 
ترک نمي کنند، بلکه مديران خود را ترک 
مي کنند، بنابراين تمايل به حفظ نيروي کار 
يکي از دلايلي است که  درک کارکنان از 

سوي مديران را الزامي مي سازد.
به  پاسخ  و  فهم  شناخت،  توانايي 
عاطفي  درک  نيازمند  ديگران،  احساسات 
حوزه  در  اين  و  است  قوي  احساسي  و 
هوش عاطفي قرار دارد. با اين وجود، لايه 
ديگري در زير آن وجود دارد؛ لايه اي که 
ريشه  که  است  احساسات  وجودي  علت 
اين شناخت علت ها، در هوش معنوي  اصلي 

قرار دارد.

برداشتن  ميان  از  و  تغييرات  3. مديريت 
موانع راه

براي اغلب افراد، تغيير رنج آور است. 
در  افراد  که  زماني  کرد  تصور  توان  نمي 
نامحتمل  و  محتمل  هاي  چالش  مورد 
باشند  آرام  کاملا  کنند،  مي  آينده صحبت 

و بخندند.
ايجاد  با  تغيير  برابر  در  مقاومت   
کردن، شکايت  کنترل  از جمله  رفتارهايي 
انکار  کشيدن،  کنار  کردن،  انتقاد  کردن، 
کند.  مي  بروز  کردن  خودداري  و  کردن 
ترس،  رفتارها،  اين  در  نهفته  احساسات 
آشفتگي و عصبانيت است. حتي زماني که 
فرد الزام به تغيير را به لحاظ عقلاني درک 
مي کند، احساس ترس ممکن است وجود 
داشته باشد، که دليل اين امر، راحت طلبي 

و وابستگي به راه هاي قبلي است.
زماني که افراد، اشتباهات دروني خود 

هوش معنوي                                    هوش ذهني

نامحدود)کلي(  محدود )مشخص(
نمادين )از آن معاني مختلفي استنباط مي شود( معنايي )داراي معناي خاصي است( 

متحد کننده                                   تفکيک کننده
شکوفا کننده خود کنترل کننده خود

کيفي                                              کمي 

معنوي                                             مادي 

)Nasel, 2004( جدول 2: تفاوت هوش معنوي با هوش ذهني
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قدرداني مانند دم و بازدم هستند. 
6. شوخ طبع باشيد. شوخ طبعي از رنج هاي 
را در مسير زندگي  شما مي کاهد و شما 

قرار مي دهد.
کودکي  دوران   بازي هاي  سوي  به   .7
حرکت کنيد. اين توصيه به معناي داشتن 
ابراز  از جمله  ويژگي هاي دوران کودکي 
حالت هايي مانند عشق بدون قيد و شرط، 

صراحت، کنجکاوي و... است.
اضطراب  از  و  باشيد  داشته  آرامش   .8

بپرهيزيد.
جدي  را  مذهبي(  )آيين  آداب  قدرت   .9 

بگيريد.                         
تولد  براي  فرصتي  مذهبي،  آيين  به  عمل 
احساس  و  کند  مي  فراهم  ثبات  و  دوباره 
رابطه با خود و ديگران را تقويت مي کند.

شما  که  است  چيزي  آن  همه  عشق   .10
نيازمند آن هستيد. 

دهمين ويژگي هوش معنوي بيان عشق 
به خود، ديگران و جهان اطراف مي باشد 

.)Buzan, 2002(
سيسک نيز هفت راه براي رشد هوش 

معنوي معرفي مي کند که عبارت اند از:
خواسته  و  اهداف  تمايلات،  مورد  در   .1
خود  زندگي  به  تا  بينديشيد  خود  هاي 
ارزش هاي  و  دهيد  تعادل  و  انداز  چشم 

خود را شناسايي کنيد.
 2. به فرايندهاي دروني خود دسترسي پيدا 
کنيد و از تخيل استفاده کنيد تا اهداف و 
تمايلات خود را ببينيد، سپس تصور کنيد 
به آنها دست يافته ايد و احساس خود را 

از تصور اين موفقيت تجربه کنيد.
3. بينش جهاني و بينش شخصي خود را 
ديگران،  با  را  ارتباط خود  و  کنيد  ترکيب 

طبيعت و جهان هستي بشناسيد.
4. در برابر اهداف، خواسته ها وتمايلات 

خود، احساس مسئوليت کنيد.
5. به افراد بيشتري اجازه دهيد به زندگي 
احساس  ترتيب  بدين  شوند،  وارد  شما 

گروهي بيشتري را به وجود آوريد.

6. بر عشق و دلسوزي تمرکز کنيد.
7. زماني که شانس در خانه شما را مي زند، 

.)Sisk, 2002(به آن اجازه ورود دهيد
در منابع مختلف، شماري از تکنيک ها، 
استراتژي ها و تمرين هايي ارائه شده است 
معنوي  هوش  افزايش  و  رشد  براي  که 
تکنيک ها،  اين  جمله  از  است.  سودمند 

بهبود  در  آن،  چشمگير  تاثير  مشاهده 
عملکرد فردي و سازماني بوده است. 0
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سيما ساغرواني: کارشناس ارشد مديريت دولتي 
انساني از دانشگاه آزاد اسلامي  گرايش منابع   –

– واحد مشهد 

مي توان به داشتن يک ذهن باز و عمق نگر 
و  تناقضات  قطعيت،  عدم  تحمل  که 
ابهامات را دارد، براي رشد هوش معنوي 
اشاره کرد. وجود سيستم اعتقادي انعطاف 
ناپذير و بسته ممکن است مانع رشد هوش 

معنوي در افراد شود.
عبارتي  به  يا  و  نداشتن  تعصب 
بي تعصبي، نه تنها به پرورش هوش معنوي 
کمک مي کند، بلکه با رشد هوش معنوي، 
متقابلا  اين دو  واقع،  يابد. در  افزايش مي 
افزايش و رشد يکديگر مي شوند،  باعث 
قيدي  بي  با  بودن  تعصب  بي  نبايد  البته 

اشتباه گرفته شود. 

نتيجه گيري
توجه  مورد  مباحث  از  يکي  امروزه 
هوش  شناسان،  روان  و  شناسان  رفتار 

معنوي است. 
در حوزه  تنها  نه  معنوي  بحث هوش 
سازماني  هاي  حوزه  در  بلکه  فردي  هاي 
نيز مورد توجه است و علاوه بر حوزه هاي 
روان شناختي، وارد ساير حوزه هاي علوم 

انساني از جمله مديريت شده است.
شايد  که  گفت  توان  مي  جرئت  به 
علت تحقيقات فزاينده در حوزه معنويت، 

39

تعصب نداشتن و يا 
به عبارتي بي تعصبي، 

نه تنها به پرورش هوش 
معنوي کمک مي کند، 

بلكه با رشد هوش معنوي، 
افزايش مي يابد


